
افسانه رحمتی

نقد ونظر

 1.از متفکران برجســـته‌ای که پیرامون 
مســـأله حجـــاب فلســـفه‌ورزی کـــرده،‌ 
مطهـــری  مرتضـــی  یـــت‌الله  آ شـــهید 
اســـت. او وقتـــی »مســـأله حجـــاب« را 
تدویـــن می‌کـــرد گمـــان نمی‌بـُــرد کـــه 
نیم‌ قـــرن بعد، مورد پرســـش و ارزیابی 
قـــرار گیـــرد:  نـــوه‌اش  پژوهشـــگرانه 
»نســـبت اندیشه‌های شـــهید مطهری 
بـــا واقعیـــت موجود چیســـت؟ نســـل 
امـــروز چـــه مواجهـــه‌ای با آرای اســـتاد 
مطهـــری پیـــدا می‌کنـــد؟ دیدگاه‌هـــای 
شهید مطهری چقدر نیازمند بازخوانی 
یا نگاه انتقادی اســـت؟« پرســـش‌هایی 
که بن‌مایه کتابی با عنـــوان »گفت‌وگو 
بی حجـــاب« بـــه قلم محمدحســـین 
مطهری، نوه شـــهید مطهـــری و فاطمه 
ناصری شـــد که اتفاقـــاً انتشـــار این اثر 
مصادف شـــد با رخدادهای شهریورماه 
سال گذشـــته بعد از فوت مهسا امینی 
که بـــا توجه بـــه شـــرایط ایـــن روزهای 
جامعـــه، خوانـــدن ایـــن اثر پژوهشـــی 

خالـــی از لطف نیســـت.

ه  ر بـــا ر د  ، ی مطهـــر حســـین  محمد
ثـــر  ا یـــن  ا ی  شـــکل‌گیر نگـــی  چگو
می‌نویســـد: »»گفت‌وگـــو بـــی‌ حجاب« 
برای مـــن بیـــش از هر چیز یک ســـفر 
است. ســـفری که ســـال ۱۳۹۰ آغاز شد 
و اصلاً تصور نمی‌کـــردم اینقدر طولانی 
شـــود و محمدحسینی که وارد این سفر 
شد کجا و محمدحسینی که از آن سفر 
برگشـــت کجا! سال ۹۰ من یک پرسش 
داشـــتم؛ نســـبت اندیشـــه‌های شهید 
مطهـــری بـــا وضـــع موجود چیســـت و 
نســـل امروز چـــه مواجهـــه‌ای بـــا آرای 
اســـتاد مطهـــری پیـــدا می‌کنـــد؟ دلـــم 
می‌خواســـت مســـتندی با این موضوع 
پشـــت  فکـــرِ  می‌خواســـتم  بســـازم. 
پوشـــش آدم‌هـــای جامعه را بـــه تصویر 
بکشـــم و حـــالا بـــه کلمه تبدیل‌شـــان 
کرده‌ام.« شـــکل‌گیری چنین پژوهشی 
برمی‌گـــردد بـــه زمانـــی کـــه او در دفتر 
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 
مشـــغول به فعالیـــت بود و بـــا گزارش 
دســـتگاه‌های 26گانه در بـــاب حجاب 
مواجـــه ‌شـــد و بـــه ایـــن نتیجه رســـید 
کـــه اغلب پژوهش‌هـــا دربـــاره حجاب 
کمـــی اســـت و پژوهش‌هـــای کیفـــی 
در ایـــن حـــوزه بســـیار انـــدک اســـت و 
»گفت‌وگـــو بی حجـــاب« را کلیـــد زد تا 

کمـــی پاســـخگوی این خلأ باشـــد.
2 .کتـــاب، روایـــت گفت‌وگـــو بـــا 120 
نفـــر از اقشـــار مختلف جامعه اســـت. 
دانش‌آموز، دانشـــجو، روحانی، اســـتاد 
دانشـــگاه، افـــراد باحجاب یـــا مخالف 
حجاب، سیاســـتگذار فرهنگی نظام و 
همچنیـــن متخصصان حوزه فلســـفه، 
طـــرف  و...  علوم‌تربیتـــی  و  حقـــوق 
گفت‌وگـــوی نویســـندگان این اثـــر قرار 
بـــاب  تـــا از نگاه‌شـــان در  گرفته‌انـــد 
حجاب بگویند. شـــاید ســـخنان برخی 
از آنان، برایمان تازگی نداشته باشد اما 
نویســـندگان با روش پژوهشی که برای 

اثر خود برگزیده‌اند توانســـته‌اند نمایی 
از حجـــاب در جامعـــه ایران به‌ دســـت 
دهند کـــه با قرائت حاکم همداســـتان 
نیســـت و شـــاید یکی از نقـــاط قوت و 
جـــذاب کتـــاب هـــم همین باشـــد که 
خلاف کلیشـــه‌های حاضر ظاهر شـــده 

. ست ا
امـــا نویســـندگان غافل از این پرســـش 
شـــده‌اند کـــه اساســـاً چطـــور شـــد که 
»حجـــاب« در جامعه ما مســـأله شـــد! 
گویی مســـأله بـــودن آن را پیش‌فرض 
گرفته‌انـــد و حـــال به تحلیـــل و چرایی 
آن نشســـته‌اند. اینکه اساســـاً حجاب 

مســـأله مردم اســـت یا حاکمیت؟ بدل 
به دوگانه‌ای شـــده است که امر حجاب 
را در جامعـــه ما با چالـــش مواجه کرده 
اســـت. این کتاب تلاش کـــرد از خلال 
گفت‌وگوهـــا روایـــت کند کـــه »مردم« 
و »حاکمیـــت«، هر یـــک از حجاب چه 
فهمـــی دارنـــد و تلاقـــی ایـــن دو نـــگاه 

. ست کجا
از آنجـــا که ایـــن کتاب نشـــان می‌دهد 
مـــردم حجـــاب را چگونـــه می‌فهمند، 
و  سیاســـتگذاران  بـــرای  نـــد  می‌توا
کارگزاران فرهنگی ما پژوهشـــی درخور 
تأمـــل باشـــد. هرچند که بـــه قول یکی 
از منتقدان این اثر، طی ۵۰ ســـال اخیر 
بـــا دنیایـــی از نظریـــه و متـــون در باب 
حجـــاب مواجـــه‌ شـــده‌ایم کـــه باید به 
مـــا کمک می‌کـــرد تا از شـــهید مطهری 
فراتـــر رویـــم. بنابراین به نظر می‌رســـد 
ارجاع دادن تنها به آرای شهید مطهری 

هرچنـــد لازم بود اما بســـنده نیســـت.
3. ایـــن نکتـــه هـــم جالـــب اســـت که 
بدانید نویســـندگان این اثـــر، خواندن 
آن را بـــه دو دســـته توصیـــه نمی‌کنند: 
»نخســـت کســـانی که باورشـــان درباره 
مســـأله حجـــاب چه لـــه چـــه علیه آن 
سفت ســـر جایش ایســـتاده و بنا ندارد 
از جایـــش تـــکان بخورد. دوم کســـانی 

که هاضمه فکرشـــان نیـــز مثل هاضمه 
جهان مدرن فســـت فودی شـــده و به 
دنبال پرســـش‌های بله/خیر هستند. 
امـــا اگـــر کمی حوصلـــه کنیـــد، معجزه 
گفت‌وگـــو در گشـــودن حقیقـــت را به 

تماشـــا خواهید نشست.«
گرچه موضوع کتاب حجاب اســـت اما 
نویســـندگان بـــا قالـــب »گفت‌وگویی« 
کـــه بـــرای پژوهـــش خـــود برگزیده‌اند 

بـــر »لـــزوم گفت‌وگو در جامعـــه« بویژه 
بر ســـر موضوعات عمیـــق و ذوابعادی 
چون حجـــاب تأکید گذاشـــته‌اند. این 
جمله کتاب را هم می‌تـــوان تأییدی بر 
این مدعا گرفت: »جامعه سرگذشـــت 
دارد، رشد و انحطاط دارد و حتی امکان 
متولد شـــدن و مـــردن دارد. گفت‌وگو 
نشـــانه حیات و بســـط جوامع در طول 

تاریخ‌شـــان است.«

»گفت‌وگو بی حجاب« با نوه شهید مطهری
پشتِ پوشش آدم‌های جامعه چه فکری نهفته است؟

  

آخرین تأملات استاد شهید مرتضی مطهری در امر حکمرانی

ولایت حاکم یا وکالت حاکم؟

نویسندگان 
غافل از 

این پرسش 
شده‌اند 

که اساساً 
چطور شد 

که »حجاب« 
در جامعه ما 
مسأله شد؟ 

گویی مسأله 
بودن آن را 

پیش‌فرض 
گرفته‌اند و 

حال به تحلیل 
و چرایی آن 

نشسته‌اند

از متفکران 
برجسته‌ای 
که پیرامون 

مسأله حجاب 
فلسفه‌ورزی 
کرده،‌ شهید 

آیت‌الله 
مرتضی 

مطهری 
است. او 

وقتی »مسأله 
حجاب« 
را تدوین 

می‌کرد گمان 
نمی‌برُد که 

نیم‌ قرن بعد، 
مورد پرسش 

و ارزیابی 
پژوهشگرانه 
نوه‌اش قرار 

گیرد
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بـــا تبعیـــد امـــام خمینـــی)ره( در ســـال 
43 بـــه نجـــف‌ اشـــرف بیـــم آن می‌رفت 
کـــه نهضـــت مردمـــی 15 خـــرداد42 بـــه 
فراموشـــی ســـپرده شـــود و اندیشه ناب 
»اسلام سیاسی« در همان آغاز کار پایان‌ 
پذیـــرد. این مهمتریـــن دلنگرانی یکی از 
برجسته‌ترین شـــاگردان رهبری انقلاب 
اســـامی بود. به همین دلیـــل، مرحوم 
اســـتاد مطهـــری بیش از پیش ســـرمایه 
اخلاقـــی و علمـــی خـــود را در خدمـــت 
حفظ و پایداری نهضت امام خمینی)ره( 

از طـــرق غنی‌ســـازی فکـــری قـــرار داد و 
دغدغه‌مندانـــه به تبییـــن موضوعات و 
مسائل سیاســـی و اجتماعی روز جامعه 
بر مبنای تفکـــر ناب اســـامی پرداخت.
امـــا جهت‌گیری ایـــن دغدغـــه انقلابی 
زمانـــی مشـــخص‌تر شـــد کـــه با شـــروع 
قیام مجـــدد مـــردم در ســـال 56 علائم 
پیـــروزی نهضت بر بزرگانی چون اســـتاد 
مطهری آشـــکارتر شـــده بـــود. از این رو، 
ترســـیم آینده سیاســـی پـــس از انقلاب، 
نظام سیاســـی و مســـائل و چالش‌های 

پیش‌رو بـــه مهمتریـــن دغدغـــه فکری 
استاد مطهری تبدیل شـــده بود. ایشان 
در نیمـــه اول ســـال 57 در ســـفر بـــه قم 
جلســـاتی را با برخـــی از خـــواص علمی 
پیرامون »فلســـفه سیاســـی« آغـــاز کرد. 
گرچـــه ایـــن مباحـــث بیـــش از چهـــار 
مجلس ادامـــه پیدا نکرد ولـــی محتوای 
آن کـــه پـــس از ســـال‌ها بعـــد از انقلاب 
منتشـــر شـــد )ر.ک: مطهـــری مرتضـــی، 
1396، مقدمـــه‌ای بر حکومت اســـامی( 
کامـــاً نشـــان می‌دهـــد کـــه افـــق نـــگاه 
اســـتاد مطهـــری تا چـــه انـــدازه عمیق و 
آینده‌نگرانه اســـت. ایشـــان در آن زمان، 
مهمترین مســـائل و چالش‌هـــای امروز 
حکومت اســـامی را حدس زده بود و در 
راســـتای حل آنها نظریه‌پردازی کرده بود 
البتـــه نفـــس توجه اســـتاد مطهـــری به 
»دانش فلسفه سیاسی« نشانه پیشتازی 
ایشـــان در این بحث اســـت. زیـــرا تا آن 
زمان، بـــه مباحث »فلســـفه سیاســـی« 
در محافـــل روشـــنفکری توجـــه جـــدی 
نمی‌شـــد و اغلـــب آنـــان بـــا حکومـــت 
ســـلطنتی بـــه عنوان فلســـفه سیاســـی 
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توجه استاد 
مطهری به 

»دانش فلسفه 
سیاسی« 

نشانه 
پیشتازی 
ایشان در 

این بحث 
است. زیرا 

تا آن زمان، 
به مباحث 

»فلسفه 
سیاسی« 

در محافل 
روشنفکری 
توجه جدی 

نمی‌شد و 
اغلب آنان 
با حکومت 

سلطنتی به 
عنوان فلسفه 

سیاسی 
محتوم کنار 

آمده بودند. 
با وصف این، 
استاد شهید 

مطهری 
نگران این بود 

که نهضت 
اسلامی امام 

خمینی)ره( 
از فلسفه‌های 

سیاسی 
سکولار غربی 
سیراب شده 

به تدریج 
به انحراف 

کشیده شود. 
به همین 

دلیل، ایشان 
تلاش فکری 

زیادی را به 
عمل آورد 
تا مرزهای 
ایدئولوژی 

سیاسی اسلام 
و اندیشه 

سکولار به 
خوبی معلوم 

گردد

»آینده 
سیاسی پس 

از انقلاب« 
به مهمترین 

دغدغه فکری 
استاد مطهری 

تبدیل شده 
بود. ایشان 

در آن زمان، 
مهمترین 

مسائل و 
چالش‌های 

امروز حکومت 
اسلامی را 

حدس زده بود 
و در راستای 

حل آنها 
نظریه‌پردازی 

کرده بود

ـــرش بـ

به عقیده شـــهید مطهـــری حکومت، ولایت کردن اســـت 
و نـــه وکالت؛ چـــون ولایت از حـــق الهی حکومـــت انتزاع 
می‌شـــود و نه از حق مـــردم تا وکالت معنـــا دهد. بر همین 

اســـاس، ولایت فقیه وکالت نیســـت: »در فقه، ولایت حاکم 
مطرح اســـت. این خیلی با دموکراســـی فرق می‌کند. وقتی 

مـــا می‌گوییم ولایـــت حاکـــم، در واقـــع می‌خواهیم 
ع بـــر مردم ولایـــت دارد،  لهذا  بگوییم حاکم شـــر

نْفُسِـــهِمْ« 
َ
وْلَى باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أ

َ
به آیه »النَّبیِ أ

)الأحـــزاب: 6( اســـتدلال می‌کنیم؛ همان 
ولایتـــی که خـــدا بـــر مـــردم دارد و از آن 

ولایـــت، منبعـــث می‌شـــود ولایـــت 
پیغمبـــر بـــر مـــردم و از آن ولایت، 

منبعـــث می‌شـــود ولایـــت ائمه 
بر مردم؛ و بعـــد، از آن ولایت، 
منبعث می‌شـــود ولایت فقیه 
بـــر مـــردم. ]پس بنـــا بر حق 

الهـــی، حکومـــت[ واقعیتی 
اســـت از نوع ولایت«

حکومت »ولایت کردن« است و نه وکالت

محتوم کنار آمده بودنـــد. با وصف این، 
اســـتاد شـــهید مطهری نگـــران این بود 
کـــه نهضت اســـامی امام خمینـــی)ره( 
از فلســـفه‌های سیاسی ســـکولار غربی 
ســـیراب شـــده به تدریـــج بـــه انحراف 
کشـــیده شـــود. به همین دلیل، ایشان 
تـــاش فکری زیـــادی را به عمـــل آورد تا 
مرزهـــای ایدئولوژی سیاســـی اســـام و 
اندیشه ســـکولار به خوبی معلوم گردد. 
بطوری که این جنبه از روشـــنگری استاد 
مطهری در گفت‌وگوها و مناظرات امروز 

بسیار راهگشـــا است.
ایشـــان در همـــان زمـــان متوجـــه ایـــن 
مسأله شـــده بود که جریان سکولار هم 
به اهمیت مباحث فلســـفه سیاسی پی 
برده اســـت. بـــه همین خاطـــر، همواره 
آرای آنـــان را رصـــد می‌کرد و بـــه گونه‌ای 
مستقیم و غیرمســـتقیم پاسخ می‌داد. 
یک نمونه آن پاســـخی اســـت که به نامه 
مشـــهور دکتر مصطفی رحیمـــی به امام 
خمینی)ره( با عنوان »چـــرا با جمهوری 
اســـامی مخالفـــم« داده اســـت )ر.ک: 
مطهری مرتضی، 1377، یادداشت‌های 

اســـتاد مطهری، ج اول(.
بـــه هـــر روی، تأمـــات فلســـفی اســـتاد 
مطهـــری در بـــاب حکومت‌ اســـامی در 
سال 57 می‌توانست آخرین آنها نباشد 
و بســـیار عمیق‌تـــر از گذشـــته پرداخته 
شود ولی افسوس که دگماتیسم مدرن 
حضور فیلســـوف سیاسی مســـلمان در 
عصر تجدد را تـــاب نیاورد. غـــرب‌زدگان 
می‌توانســـتند به مدارا و خویشـــتنداری 
کـــرده موجبـــات شـــکل‌گیری  رفتـــار 
گفت‌وگوهـــای علمـــی ســـازنده میـــان 
اندیشه اســـامی و سکولار را برقرار کنند 
تا از این رهگذر، محافل علمی و جامعه 
ایرانـــی حـــظ وافـــری را در مقـــام نظر و 
عمـــل ببرند. وقتی اســـتاد مطهـــری در 
دوره اســـتبداد و دیکتاتوری توانسته بود 
از رهگـــذر تعامل علمی با روشـــنفکران 
آثار ارزشـــمندی را به یـــادگار گذارد، بطور 
قطـــع در عصـــر انقـــاب اســـامی آثـــار 
ارزشـــمندتری را خلق می‌کـــرد. در ادامه 
به چنـــد نمونـــه از این آخریـــن تأملات 
اســـتاد شـــهید مطهری اشـــاره می‌شود.

1. ماهیت ارشادی و هدایتگری 
حکومت

اســـتاد مطهـــری بـــر ایـــن بـــاور اســـت 
کـــه ماهیـــت و نـــوع حکومـــت مبتنی 
بـــر »تعریف حکومـــت« اســـت. تعریف 
معلوم می‌کند که از چـــه نوع حکومتی 
دفاع می‌کنید. ایشـــان بر همین اساس 
به چهـــار نوع تعریف از حکومت اشـــاره 
کرده اســـت. تعریف چهارمـــی که به آن 
اشـــاره می‌کند عبارت از حکومت مظهر 
ارشـــاد و هدایـــت جامعه اســـت. دولت 
موظف اســـت به تعلیم و تربیت و ارشاد 
و هدایتگـــری جامعـــه بـــه ســـوی کمال 
بپـــردازد. نکته مهم در این اســـت که به 
عقیده اســـتاد مطهری چنین وظیفه‌ای 
در گذشته برعهده دولت‌ها نبوده است 
و خود مـــردم متولی آن بودند ولی در دو 
قرن اخیـــر چنین وظیفـــه‌ای در تعریف 

حکومت وارد شـــده اســـت. بـــه عقیده 
ایشـــان دولـــت در ایران این‌گونـــه نبوده 
است )مطهری مرتضی، 1396: 17(. البته 
ایشـــان این معنا از حکومت را از نظر دور 

نداشـــته بلکه بـــر آن تأکید دارد.

 2. تفکیک »حق حاکمیت« 
و »شایستگی حکومت«

لبـــی  جا تفکیـــک  ی  مطهـــر شـــهید 
میـــان »حـــق حاکمیت« و »شایســـتگی 
حکومت« کرده اســـت. اینکه چه کسی 
حق حاکمیـــت دارد با اینکه چه کســـی 
شایسته حکومت کردن را دارد، متفاوت 
اســـت. مثل اینکه در یک ســـازمان حق 
حاکمیـــت بـــه هیـــأت امنـــای ســـازمان 
داده می‌شـــود ولی شایســـتگی مدیریت 
ســـازمان به فردی غیـــر از اعضای هیأت 
امنا ســـپرده می‌شـــود. به عقیده ایشان 
ممکن اســـت کـــه حـــق حاکمیـــت را از 
آن مـــردم بدانیم ولی مـــردم فرد خاصی 
برای اعمال حکمرانی بر جامعه انتخاب 
می‌کننـــد. با وجودی کـــه حق حاکمیت 
از آن مـــردم تلقـــی می‌شـــود، بـــاز ایـــن 
مسأله مطرح می‌شـــود که آیا مردم بهتر 
اســـت چه کســـانی را با چه صفاتی برای 

حکومت انتخـــاب کنند؟ )همـــان: 30(

3. مقومات حکومت
استاد مطهری پرســـش فلسفه سیاسی 
از ضـــرورت و نیـــاز بـــه حکومـــت را بـــا 
عنوان »مقومات حکومـــت« طرح کرده 
اســـت. چـــه چیزهایی جامعـــه را به فکر 
تأســـیس حکومـــت وامـــی‌دارد. از نظـــر 
اســـتاد مطهری، ضرورت‌های اولیه برای 
تأســـیس حکومت پنج چیز است: دفاع 
از جامعه در برابر دشـــمن، حفظ امنیت 
داخلی، وضع قانون، قضا و دادگســـتری 
و ارتبـــاط بـــا واحدهـــای اجتماعی دیگر 
)امـــور خارجـــه(. امـــا جامعـــه در اثـــر 
پیشرفت و تکامل علم به نیازهای جدید 
هم می‌رســـد که دولت را مکلـــف به رفع 

آنهـــا می‌دانـــد مانند نیـــاز به آمـــوزش و 
پـــرورش، فرهنگ و هنر، مخابـــرات، راه، 
صنایع، بهداشـــت و غیره. هر یک از این 
امور مقـــوم حکومت نیســـت ولـــی این 
امور جامعه را وادار به تأســـیس حکومت 

می‌کند. )همـــان: 48(
استاد مطهری در این قسمت از بحث، 
دیدگاه مارکسیســـم را نقد کرده است. 
به زعم ایشـــان مارکسیست‌ها ضرورت 
اجتماعی حکومـــت را نفـــی می‌کنند. 
حکومـــت، نیـــاز جامعه نیســـت بلکه 
ایـــن مفهـــوم از تقســـیم جامعـــه به دو 
طبقه استعمارگر و استثمار شده شکل 
گرفته اســـت. لذا وقتی فاصله طبقاتی 
کنار رود، نیـــازی به حکومت نیســـت. 
پاســـخ اســـتاد مطهـــری این اســـت که 
فرضـــاً نظـــام طبقاتـــی از جامعه رخت 
بربندد لکن باز در آینده مســـأله ارشـــاد 
و راهنمایی و تأمین امکانات اجتماعی 
جامعـــه را از دولـــت بی‌نیـــاز نمی‌کند. 

)همان: 55(
 

4. افتاء، امر حکومتی است
اســـتاد مطهری در بحـــث حق حاکمیت 
الهی به مســـأله ماهیت افتاء مجتهدین 
اشـــاره کرده اســـت. بـــه اعتقاد ایشـــان 
عمل افتاء )صدور فتوای حکم شـــرعی( 
از جملـــه وظایف حکومت دینی اســـت. 
چون صـــدور حکم شـــرعی حـــق خدا و 
رســـول و معصومیـــن و حاکم مـــأذون از 
طـــرف معصـــوم)ع( اســـت و هر کســـی 
اجازه صدور فتـــواء را ندارد: »افتاء همین 
طور اســـت؛ بیـــان حکـــم الهی اســـت. 
کســـی حـــق افتـــاء دارد کـــه بـــه او اجازه 
افتـــاء داده شـــده باشـــد، مثـــل پیغمبر 
کـــه بیـــان می‌کند یـــا امام یا کســـانی که 
بـــه یک عنـــوان عام یـــا عنوان خـــاص از 
ناحیه ائمه تعیین شـــده‌اند کـــه در مورد 
احـــکام از آنهـــا ســـؤال شـــود؛ و الا کس 
دیگـــری خود به خـــود نمی‌توانـــد مفتی 

شـــود.«)همان: 58(

5. ولایت حاکم
بعـــد انقلاب‌ اســـامی تا بـــه امـــروز این 
مســـأله از ناحیـــه کســـانی مانند شـــیخ 
مهدی حائری یزدی طرح شـــده اســـت 
کـــه حکومـــت، ولایـــت نیســـت بلکـــه 
وکالت اســـت. حاکم از جانـــب مردم در 
امـــر ملـــک‌داری وکالـــت دارد و نه ولایت. 
شـــهید مطهری همان زمان این مســـأله 
را خیلی اساســـی دانســـته بود و صریحاً 
نظر خـــود را بیان کرده اســـت. به عقیده 
ایشـــان حکومـــت، ولایت کردن اســـت 
و نـــه وکالت. چـــون ولایـــت از حق الهی 
حکومـــت انتـــزاع می‌شـــود و نـــه از حق 
مـــردم تـــا وکالت معنـــا دهد. بـــر همین 
اســـاس، ولایت فقیـــه، وکالت نیســـت: 
»در فقـــه، ولایـــت حاکم مطرح اســـت. 
این خیلی با دموکراســـی فـــرق می‌کند. 
وقتـــی مـــا می‌گوییـــم ولایت حاکـــم، در 
ع  واقـــع می‌خواهیم بگوییم حاکم شـــر
بـــر مـــردم ولایـــت دارد، و لهـــذا بـــه آیـــه 
نْفُسِـــهِمْ« 

َ
وْلَـــى باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أ

َ
»النَّبیِ أ

می‌کنیـــم؛  اســـتدلال   )6 )الأحـــزاب: 
همـــان ولایتـــی که خدا بـــر مـــردم دارد و 
از آن ولایـــت، منبعـــث می‌شـــود ولایـــت 
پیغمبر بـــر مـــردم و از آن ولایت، منبعث 
می‌شـــود ولایـــت ائمه بـــر مـــردم و بعد، 
از آن ولایـــت، منبعـــث می‌شـــود ولایـــت 
فقیـــه بر مـــردم. ]پس بنا بر حـــق الهی، 
حکومت[ واقعیتی اســـت از نوع ولایت« 

)همـــان: 61(.
بـــر همین اســـاس، اســـتاد مطهـــری بر 
مبنـــای نظریه فقه شـــیعه، بیعت گرفتن 
رســـول خـــدا)ص( از مردم را بـــه معنای 
کســـب مشـــروعیت مردمـــی نمی‌دانـــد 
بلکه »بیعت گرفتـــن از مردم جز متعهد 
کـــردن مردم چیز دیگری نیســـت؛ یعنی 
در واقـــع، گـــرو گرفتـــن وجـــدان مردم 
اســـت و الا اگر مـــردم بیعت هـــم نکنند 
پیغمبـــر واجب‌الاطاعه اســـت، نه اینکه 
چون بیعت کردند واجب‌الاطاعه شـــده 

اســـت.« )همان: 75( 

تحلیل

دکتر داوود مهدوی‌زادگان
رئیس انتشارات سمت

ـــرش بـ

نویسندگان این اثر، خواندن 
آن را به دو دسته توصیه 

نمی‌کنند: نخست کسانی که 
باورشان درباره مسأله حجاب 
چه له چه علیه آن سفت سر 

جایش ایستاده و بنا ندارد 
از جایش تکان بخورد. دوم 
کسانی که هاضمه فکرشان 

نیز مثل هاضمه جهان مدرن 
فست فودی شده و به دنبال 

پرسش‌های بله/خیر هستند. 
اما اگر کمی حوصله کنید، 

معجزه گفت‌وگو در گشودن 
حقیقت را به تماشا خواهید 

نشست.

خواندن این کتاب به دو دسته توصیه نمی‌شود!

دوشنبه  11 اردیبهشت  1402  شماره 8173

 motahari :عکس

 » بـــی نقلا ا فقیـــه  و  ف  فیلســـو «
کســـی اســـت کـــه در راهبـــری مردم 
انقلابی پیشـــتاز باشـــد و روشـــنگری 
و هدایتگـــری کنـــد و نگـــذارد قیـــام 
مردم بـــه انحراف کشـــیده شـــود و به 
تصـــرف نااهـــان و مرفهیـــن بی‌درد 
درآیـــد. او باید بتواند جلوتـــر از مردم 
افق‌های آینده را بشـــکافد و چالش‌های ناشـــناخته حکومـــت انقلابی در آینده 
را شناســـایی و پاســـخ آنها را برای آیندگان تدارک ببیند. آیت‌الله شـــهید مرتضی 
مطهـــری که امـــام خمینـــی)ره( او را حاصل عمر شـــریف خود معرفـــی کرده بود 

چنیـــن فیلســـوف و فقیـــه انقلابـــی بود.


